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 دختر ستاره و من
 

 چشمانم.، آسمان را خریدم. به بهای برقی از یاستارهاز 
باز کرد. هر روز با نور چشمانم به زمین  یامغازه مانکوچهستاره خوشحال بود. سر 

تشکیل شد. اما او آسمانی  اشمغازه. صفی جلو زدیمچشمک  شیهاآدمو همة 
تعطیل  اشیکاسبو  نداشت که بفروشد. به خود گفتم آسمانش را پس بدهم تا کار

 نشود.
 م. گفتم آسمانت را بگیر!وارد شد اشمغازهاز در پشت 

 ؟یخواهیمگفت برق چشمانت را 
 گفتم نه! آن هم مال تو!

ستاره آسمانش را گرفت و پاره پاره کرد و به خریدارانش فروخت و از هر کدام 
 برق چشمانشان را خرید.

کهکشانی از برق چشمها  اشمغازه. دیدم کردمیمبه سر کوچه نگاه  مانخانهاز 
که بیایند آسمان را از خودم  دادمیم. گفتم کاش اطلاعیه شد امیحسودشده. 

 بخرند!
هر روز  توانمیمبا این کهکشان نورباران شده،  مانکوچهولی گفتم باشد! حالا که 

گردش و کوچه را تماشا  هاستارهدستهایم را مثل پدرها پشت سرم گره بزنم بین 
 کنم.
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از کردم دیدم دختر ستاره است. را زد. در را که ب مانخانهفردا صبح کسی در 
گفت سلام! بابایم از دنیا رفته و وصیت کرده که تمام مغازه و کهکشان به شما 

 برسد و من هم دختر شما باشم!
. گفتم من تابدیمدر چشمان دختر نگاه کردم. دیدم برق چشمان خودم از آن 

 دخترم! شودینم امیحسوددیگر 
 آن کهکشان مال خودت.

درخشید که  یاجرقه اشبوسهبه گردنم آویخت و مرا بوسید. از  دختر ستاره
آسمان را پر از نورهای رنگارنگ کرد. دختر ستاره گفت: این جشن فرزندی من و 

 پدری شماست!
 که کهکشانی دارد. امشده یاستارهحالا من پدر 

 
 97بهمن 15
 

 هارابطهقلب و 
 

 تو را دوست دارد،
 پدری که پدر تو شده

 یاشدهرزند کسی و تو ف
 یاشدهکه فرزندش 

 
 سدینویمحالا برایت شعر 

 شاعری که تو را ندیده
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 یاشدهو تو موضوع شعر کسی 
 ایندیده که او را

 
 در هم ریخته است هارابطهتعریف 

 اینک پدرت برادر پدر توست
 و شاعران آواره

 تو را دوست دارند
 هارابطه

 اندختهیرتعریف را در هم 
 

 ا نیالوده بودنداگر عشق ر
 نوشتمیم

 زدیریمعشق همه چیز را به هم 
 و قلب
 سازدیمنوین  یهارابطه

 و شاعر
 اتیفرزنددر شادی 

 دیگریم
 داستان تو را

 سمینویم یاقصهدر 
 نه برای خوانده شدن
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 بل برای خواندن قلب خود
 که عشق را

 97بهمن 15 تا کجا نشناخته بود.
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 شهر تصویرهای شعری
 
 خوب!». کردیمفکر  اشندهیآ. شاعر توی اتوبوس به کارها و آمدیماران ب

بیاورم. در شب شعر انجمن هم که پنج بار توی سرها در سری امتوانستهبالاخره 
وسط شعر برایم کف زدند. حالا باید تلاش کنم یک داستان خوب هم بنویسم. در 

 رودیمارم. آرام آرام اسمم اینترنت هم برای دوستداران شعر کارگاه ادبیات بگذ
آدم باید برای بعد از مرگش اثری در این جهان  توی تاریخ ادبیات معاصر...

 «.بگذارد
آقایون خانوما. »اتوبوس مدتی ایستاده بود و او متوجه نشده بود. راننده آمد بالا. 

میگن هرکی بلیط دوسره گرفته بدونه دیگه امکان برگشت نیست. پولتونو از 
 «س بگیرین.شرکت پ

 «...امکان برگشت نیست؟!!»
س. .... باید همینجا یه ینهگن قرنطچه خبره؟.... می مگه« همهمه توی اتوبوس افتاد. 

 ...«جوری سرکنیم تا 
خواستم یک هفته گشت و گذاری آقا!!! این چه وضعیه؟ من می» شاعر بلند شد.

شه که..... یه دفه .... نمیکنم. باید به زودی برگردم. کنفرانس دارم. شب شعر دارم
 «کنند!اعلام قرنطینه می

 راننده در همین شهر بود همه به هول و ولا افتادند..... شانخانهبجز بعضی که 
 ....«هر کس حرفی داره بره شهرداری یا فرمانداری بزنه. ما هم مثل شماییم »گفت: 
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ال درد! کسی پیاده ترمین»مدتی بعد شاگرد راننده داد زد:  سرعت ماشین کم شد. 
 «؟شهمی

 چند نفر ساکهایشان را برداشتند و پیاده شدند.
! ترمینال درد... من چرا تا بحال اینطور یاشاعرانهچه اسم »شاعر فکر کرد: 
نساخته بودم؟ منوچهر خوب پیشنهادی کرد که بری  یاشاعرانهتعبیر و ترکیب 

ی. ببینم دیگه چی ارهم در شعر به دست می توی این شهر چیزای جدیدی
 «.نمیبیم

گن می» جاده بند آمد. شاگرد راننده رفت پایین و برگشت: ماشین ایستاد.
 «.بشنباید یکی یکی از رو پل رد  هانیماشطغیان کرده.  «رودخانة غم»

 ذارن؟مهایی هست که روی اماکن عمومی میاین چه اس»خانمی گفت: 
 «عجیب غریبه.

 استاندارش شاعره...شاعر گفت: شاید شهردار یا 

 ...«شایدم دیوونه »از ته اتوبوس یکی گفت:  

هم دیوونه نیستن. تا کی  اصلًاآقا خیلی هم درسته! »یکی از بومیان گفت: 
معنی بذارن مثل اتوبان پیروزی...... میدان آزادی... پل رسالت؟... اسمای بی

نذاره، مردم  وقتی یه چیزی واقعیته خوب اسمش رو باید بیارن. شهرداری هم
 «ذارن....می

در خیابانهای ورودی شهر روی سردر یک گاراژ اتوبوسرانی نوشته بود: 
 «.شرکت حمل و نقل تابوت»

نوشته  گذشتیمنصب شده به سقف یک پل که ماشین از زیرش  یاپارچهروی  
 «.شرکت زندگی تهیه کنید اززیباترین سنگ مزار وارداتی را »شده بود: 
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که نباید در کنار کلمة زندگی  آخر سنگ مزار را»احت شد. شاعر کمی نار
فکر کرد شاید چیزهایی که دیده در گیجی چرت بوده. پرده را کنار زد. «. بردبکار

ظلمت ـ  ةکارخان«... »فرودگاه سقوط»گذشتند. یکی میتابلوهای شهر یکی
 «.کشت و صنعت برهوت«. »المللی انزوااستادیوم بین«. »الکتریک

...  آه»وس در وسط خیابانی متوقف شد. راننده با ناراحتی کوبید روی داشبرد: اتوب
شه. بنزین تموم کرد. آقایون! بندن همینطور میمپها رو میلامذهب..... وقتی پ
 «تونه اتوبوس رو تا ترمینال هل بده.خانوما!. هر کی می

ش. ت روی دوشرو ساکش را انداخحالش را نداشت هل بدهد. توی پیاده
آورد خواست برود توی پارک. یک نفر از پشت دستش ساندویچی از ساکش در

 «نباید توی خیابون چیزی بخوری! پارک هم مال بانوانه.»را کشید: 
راه پیاپی صدای شعار و جیغ و داد کت ایستگاه اتوبوس نشست. از چهارروی نیم

انک غیرانتفاعی ب»روی سردر بانگ نوشته بود: « پول ما رو چی کردین؟« آمد: می
 «پفیوزان.

همه جدیده. اما همه سیاهند. تصویر و تخیل شادی  هاعبارت»فکر کرد: 
« ... اغذیة بازیافتی»«... هتل مصاحبه» رو جلو رفت...:مدتی توی پیاده«... !.نمیبینم
 «...نانوایی صف»

مردی با یک پیراهن آلبالویی و عینک آفتابی از فروشگاه بزرگ درآمد. دو 
کردند. روی گیجگاه محافظان چ راه دور در ماشین طلایی را بازافظ با سویمح

 تصویرهای سبزرنگی خالکوبی شده بود.
آقا ببخشید! اماکن تفریحی این شهر کجاست؟ هتل ... یه جای »شاعر جلودوید: 

 .... «قشنگ.. منطقة دیدنی!
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 محافظ، او را عقب کشید
 شدبه سرعت دور خودرو مشکی محافظان ماشین طلایی براق و

منوچهر!...... تو رو خدا درست بهم آدرس »را بیرون آورد....:  اشیگوششاعر 
شه. اینجا یه جوریه؟ ..... قرنطینه هم شدیم. دادی؟.. آره..... حالم داره گرفته می

یه شهری باشه که کمی هم استراحت  خواستمیمبرگردم.....  معلوم نیست چطور
ای شعری خوبی داره. چی؟ الان توی شهرم. یه میدون جلومه. کنم. ... آره... تعبیره

گی زود قضاوت نکنم!؟ باشه.... بهت زنگ اما ... می اسمش جالبه. میدان هول!
 «.زنمیم

 «همیشة همة سینماها نیمروز خون. اکران»دور میدان به سردر سینما نوشته بود: 
 دقت کرد: جلوی یک کتابفروشی متوقف شد: به کتابهای شعر و رمان

«.. صیغة آفتاب« ... »شعر و ترانه یهاتف«.. »شکوه مزدوری«... »خوکمدح»
واکاوی «... »بیلان دهسال تاراج«... نرخ خون»اقتصادی آنطرفتر بودند:  یهاکتاب

 «.حقوقهای معوقه
کرد. یک دایره بود که دور تا دورش میدان نقشة بزرگ کل شهر را پیدا کنار

. دخترکی شدیمفقط به داخل شهر باز  شیهایخروج مربند.بزرگراهی بود. مثل ک
؟ دوستم گل یخرینمگل هم » «....نه! ممنون« ... »آقا... واکس؟»کتش را کشید 

دخترکی دیگر سر میدان ایستاده بود و به «.. چرا گل دوست دارم» «...فروشهمی
قچی شما قاچا»که رفت دخترک دومی گفت:  ترکینزد. کردیمشاعر اشاره 
 بعد به سرعت فرار کرد.«...... هیچی ببخشید« »قاچاقچی؟ من؟»هستید؟.... 
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به میدانی اشاره کرد. هر دو به سمت میدان  آمدیمدختر اولی که پشت سرش 
کشید که رو به میدان و مردم روانه شدند. وسط میدان جرثقیلی مردی را بالا می

 .زدیملبخند 
 «از لبخندش معلوم نیست؟!!»زن گفت « کشند؟چرا به دارش می» از زنی پرسید:

شما بابای من »شاعر اشکهایش را پاک کرد. دوباره دخترک کتش را کشید: 
 «؟دیشویم
 «خواد من رو به یک پیرمرد بفروشه. میخوام فرار کنمبابام می« »مگه بابا نداری؟»
دی من چرا فکر کر«.... »با یک قاچاقچی!«...»شه از اینجا خارج شد؟مگه می»

 .«چون شما گل دوست دارین. بعد که رفتیم شما بابام بشو» «....میتونم بابات بشم؟..
شم؟ ... منوچهر... اینجا .... چی؟ چرا وصل نمی»را در آورد.  اشیگوششاعر 

هنوز «. انگار گوشیم سوخته. ... همه ارتباطاتم قطعه..... این چه جور شهریه؟ نکبتی
بلکه تماس بگیرد که دخترک دست او را کشید...  ترفیمور اشیگوشداشت با 

 «تونه ما رو ببره... من رو از دست بابام نجات بده...تو رو خدا.... قاچاقچی می
 به یک گاراژ مخروبه وارد شدند.

ینک دودی داشت و . مردی که عدادیمزرگ آنجا بود. بوی نفت یک تانکر ب
شد! دیگه جا نداریم! ...دخترک  های عربی تنش بود گفت: پرچیزی مثل دشداشه

 «اون آقا... اون آقاهه»گفت: 
 «خوای با اینا بری؟ چقد داری؟..شما هم می»مرد رو کرد به شاعر:. 

«... خوب برو بالا!«..... دمبهت می بعداًشاعر گفت گوشیم سوخته. منو بردی 
 «.آره دیگه!» «....بالای تانکر؟»
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کرد. دخترک، توی تاریکی تانکر ه داخل فروبالای تانکر خودش را بشاعر از در 
 در کنار بیست سی دختر دیگر نشسته بود.

خوام نور بیاد تا داداش! در تانکر رو نبندید. می» :گفت شاعر فهمید ماجرا چیست.
 «...بتونم شعر بنویسم.

ان. رد که شدیم گن شاعرا دیونهشه شعر بنویسی. راست میالان تا چارساعت نمی»
 «خفه نشده بودی شعرات رو بنویس!! گهانم کباز می

. از تکانهای تانکر اشیگوشنه  کردیممدت طولانی گذشت. نه ساعت شاعر کار 
نفس بکشین... »انداز است. یک دفه در باز شد: فهمید که راه پردست شدیم

 «نمردین که....؟
فت . در گیجی بوی نکردیمرا آزمایش کرد. حالا گوشی کار  اشیگوششاعر 
 برای منوچهر نوشت: اشیگوشتوی 

کردم. این شعر ی در شهری که راهنمایی کردی پیداممنونم که تصویرهای خوب»
 جدید من است:

 شعر شاعر باید چیز دیگری بشود    زندگی که خراب باشد
 پل که از زندگی به زندگی کشیده نشود

 شاعر باید در فکر راهی باشد برای بازسازی زندگی
 شور باشد. یهااشکطم رود که تلا

 اگر از شهر تباهی گریختی        شعرهایت را به آب انداز
   درد را بنگار. یهاانهیپاتصویر 

 1399اردیبهشت  30
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 به دوست خیالی نامه
 من به تو دوست عزیز! ةیهد

ثروت ... نه سواد... نه  از کسی بگیری.... هیچ نگیر! نه یاهیهد یخواهیماگر »
نه حتی محبت..... هیچ از کسی نخواه..... منی که به عشق بیشترین مدرک.... 
و  شومیمو به کسی که مرا دوست بدارد به شدت وابسته  گذارمیماحترام را 

گویم اگر کسی پیدا کردی که دوست داشتن را به تو .... به تو میگذارمیماحترام 
و  ترمتیقبدان که بهتر و گران دان...... و.... باز این را بهترین هدیه نکندیمهدیه 

بهترین چیز جهان را به تو بگویم  خواهمیماز آن باز هم هست....  تریقوزیباتر و 
که چیست..... چیزی که خودم بعد از شش دهه عمر هنوز تازه فهمیدم که آن را 

دیر بگویم و  خواهمیم عمداًنداشتم... و آن را  اصلًاخیلی خیلی کم داشتم و یا 
مه بچینم... که خوب به آن اهمیت بدهی. مثل مهمانی که خوب باید منتظرش مقد

بمانی و به شخصیتش فکر کنی... ... بله آن بهترین چیز جهان، عشق به دیگران 
است. عشق به همه.... عشق به مردم.... عشق به آنها که مردم را دوست دارند... و 

خود این رهبران... بلکه بخاطر خود آن باز هم نه بخاطر  عشق به رهبران این انسانها.
 مردمی که آن رهبران دوستشان دارند...

و در  عشق به پیامبران این رهبران و این برگزیدگان دنیا که مردم را دوست دارند.
نهایت عشق به رهبر همه این انسانهای عاشق و خوب این رهبران و این پیامبران... 

 یعنی خدا..
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را دوست داشته باشد... این بد نیست. اما بهتر از آن را نخواه که کسی تو  اصلًا
بخواه.. خیلی بهتر از آن را.. و آن این است: بخواه که تو دیگران را دوست داشته 

 باشی.... همه را.... همه را.... همه را.....
هر روز قلبت را وزن کن..... ببین چقدر دوست داشتن توی آن هست...... آنوقت 

... و یادهیفهمانقدر ثروتمند هستی..... ببین چقدر معنای عشق را بدان که تو هم
آنوقت بدان که تو همانقدر فهمیده و دانشمند و فکور و فیلسوف هستی..... عشق 

ثروتمندترین...  یخواهیمیعنی دین... دین یعنی عشق... خدا یعنی عشق.... اگر 
 فرد دنیا باشی... عاشق باش. نیتریقوشادترین... 

 ق را بفهم... این نوع که گفتم را....عش
خوب است اما عشق نیست عشق کامل  یک نفر را برای دل خود دوست داشتن

خود را دوست داشتن خوب است ... خیلی مقدس است.... خیلی  ةخانوادنیست... 
فتم برو بابایت را خود من بودم که به تو گ نیا خوب است... خیلی پاک است....

... از ستمیگریمداشتم  نوشتمیمنی..... همان موقع که آن حرفها را داببوس...... می
شما باشد  ةخانتصور عشقی که تو باید به پدرت داشته باشی... و از گرمایی که در 

و از گرمایی  کردمیمشما باشد گریه  ةخانواد.... از گرمایی که در کردمیمگریه 
که همیشه  کردمیمو آرزو  کردمیممردم بردند گریه  یهاخانهجویان از که کینه

همدیگررا، پدر و مادر و خواهرت را... دوست داشته باشی..... خیلی هم دوست 
و پدر تو را و دستهای مادرت  بودمیمای کاش من هم آنجا  گفتمیمداشته باشی...

محبت خداست.... محبت  اصلًا.... چرا که محبت خیلی خوب است... دمیبوسیمرا 
 است.... جوهر جهان

 ..... مل یعنی شرابشودیممل  هاسرکهاز محبت  شودیماز محبت خارها گل 
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که خم شده بود و با یک گربه احوالپرسی  یابچهمن این شعر را زیر عکس 
را  تیهاگربه... حتی از این که تو دیبوسیمنوشتم..... و بچه داشت گربه را  کردیم

که من  ینیبیماز شادی.... پس  کنمیم...و گریه میآیمدوست داری به وجد 
 چقدر به محبت عاشقم.....

این عشقها پیش آن عشق بزرگ که تو را دارای بزرگترین  گویماما همین من می
بگویم که برو عشق را  خواهمیمکند خیلی کوچک است. ... ثروت جهان می

 بشناس... عشق واقعی و بزرگ را... و از آن نوع عاشق باش.....
عشق نیست.... همه را دوست  .. یک نفر را برای خود دوست داشتنرا بفهم..عشق 

منظورم نیست... ولی از آنها شروع  کندیمآن کسی که انسان را له  طبعاًبدار..... 
... وقتی کندیمنکن. ... به آنها فکر نکن..... یکی ظالم است. و یک دسته را ظالم 

... مردم اهل عادتند.... کنندیمهم عادت  ظلم زیاد شد افراد هم به ظلم کردن به
گناهند.... به نوعی مظلومند... خورده هستند. بییر از آن ظالمهای اصلی، بقیه گولغ

 امنتوانستهکه این را من هم )ظالم را هم دوست بدار  دیگویم.... تازه مسیح 
م دوست دشمن را ه دیگویمبفهمم..( شاید مسیح هم به نوعی عجیب بوده.... که 

بدار.. بد را هم دوست بدار.... اما تو... تو. تو حق نداری در جایگاه خدا بنشینی.... 
و بگویی این بد است.. آن خوب.... و بعد حکم صادر کنی..... چون تو الان 

خودت باید خودت را تعریف کنی.... شاید جزو ظالمها باشی.... بدت نیاید.... نه 
ید جزو همکاران شا کی هستی؟ یفهمینمر بدت نیاید بدت بیاید.... چون اگ اصلًا

دانی که همکاری فقط این نیست که بروی نیروی سرکوبگر ظالم باشی.... می
باید خوب فکر کنی.  بعداًدیکتاتور بشوی... سکوت هم همکاری است.... این را 

 دانم هنوز هی خودمسال که خود را یک مبارز می 40از همچنان که من الان بعد 
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لم یا مظلوم.....؟ من کی هستم....؟ ظا پرسمیمبرم به سفر ... و از خودم را می
نباید  اصلًا. من باورکنورز. انسان یا ابلیس؟.... یا کینه عاشق گناه...؟گناهکار یا بی
ماست.... که از این کلمات به همدیگر  ةیاول... این قرارمدار باورکنبه تو بگویم 

نباید  نیبنابرا که همه چیز برایمان جدی باشد.... میاادهدنگوییم ... چون قول 
اینطور بودم... باید بنویسم من دیدم که  واقعاًکن... ... نباید بنویسم من بنویسم باور

با این احساس  انسانم یا ابلیس..... همین. ... شک کردم کی هستم؟ دانمینم
با این عشق کمی که دارم. یا مسئولیتی که دارم... یا کم دارم... تعریف من چیست. 

. .... آیا من در این چهل سال عمر امگذاشتهندارم. و سر خودم را کلاه  اصلًا
کن..... دریافتم باور سمینوینمکن ... نه دیگر ... عاشق بودم یا نبودم... باور اممبارزه

روغ نگویم... ..... به خدا نبودم... و در تمام این سفر نه... دامنبودهکه تا کنون عاشق 
 ....ستمیگریمروزانه چند بار در این سفر برای همین کسر و کمبود خودم 

... تو هم طبق قرارمان حق نداری با باورکن سمینوینم.... ستمیگریمسخت 
 اینطور بوده؟... این چه جور سفری بوده.... واقعاًخودت بگویی 

چه زیبا... در آن شعر برایت  گویم... هم سفر بوده هم سفر نبوده.... وایبه تو می
نوشتم.. هم سفر بوده هم نبوده... آخر ما را چه به سفر و تفریح و ........ من باید 

بدبختند..... حالا به تو گفتم که این سفر بوده و نبوده.  هاآنبرای این مردم بمیرم.... 
 سفر درد بوده وسفر صفا و شیرینی...

بعد از چهل سال شعر خواندن و نوشتن و حرف و من در آن کمی عشق را یافتم... 
چقدر این عشق مرا  یدانینماز عشق گفتن... کمی عشق را حس کردم.... وای 

.... و وای که دهدیمآدم را زجر  اشهمهگریاند.. چقدر بد است این عشق... 
.... پاکت کندیمچقدر خوب است.... چه ناز است.. چه مهربان است.. تمیزت 
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... . کندیم.... راستگویت کندیمات رودرواسی.... بیکندیمریایت بی... کندیم
.. و لی بهتر از همه این که تو را بزرگ خنداندتیمو هی  اندتیگریمهی 

 اصلًا.. به نحوی که به کسی که کندیم... تو را پدر کندیم.. بزرگوار کندیم
 دیگریمرای پدری که از فقر و فرزند مردم است بگویی فرزندم! ..... و ب یادهیند

من چقدر در سالهای گذشته  یدانینمفرزندی بشوی.. و صورتش را ببوسی.... 
پیر را بوسیدم..... یکیشان آمد توی خیابان دید شال گردن  یمادرهادردنیا دست 

رفت و شال گردن خودش را آورد به من داد.. گفتم ممنون گفت  من کهنه است
 زم گردنت...... بعد مرا بوسید... یک زن پیر.....نه... خودم باید بیندا
 خوب دوست عزیز..

 بله عشق شوری در نهاد ما نهاد... این را عراقی گفته است.....
 آیا عشق چه چیزی در نهاد تو نهاده است....

 آخ..... تمام شد.. دادن هدیه تمام شد
 م... عشق عشق ...اسم این هدیه را هی بگویم و تکرار کن توانمیمالبته من فقط 

دل و وجود خودت... کار خودت است... و  ولی کشف آن... و بردنش درون
دور و برت غلت  یهانهیکخیلی سخت است. و بخصوص برای تو.... که در 

 ....یخوریم
زند... که عشق را . چون همین یادآوری تو را گول میگفتم....ولی این را نباید می

 الان از کینه بیشتر پر هستی.گم کنی..... نیابی... تو 
در مقابل قلب مهربان تو  واقعاًون ... چزنمیممرا ببخش که این حرف را به تو 

دانی ... این کینه نباید تو را گول بزند... کینه در تو .... اما میکشمیمخجالت 
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همان شیطان است. و چون کینه در تو هست آمادگی گول خوردن  آن هست و
 من به تو کامل شودة یهداید عشق را دریابی... تا داری...... تو ب

 کن.... و هدیه را بردار.حالا دستهایت را دراز
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 داستان کارتن
 

کوبید. طوفان تکه کارتنی را که شهر به هم میباد و طوفان شدیدی همه چیز را در 
رو افتاده بود بیرون کشید و دست انداخت زیر کمرش و او را روی در کنج پیاده

. دادیمای شهر چرخاند و برد آن بالا بالاها؛ همینطوری توی گرد و غبار تابش هو
 «...چرخونه تو آسمونخواد منوببره؟ اینقدر که منو میلا کجا میوای خدا! حا»

وقت شهر را از بالا ندیده بود. چشمش به یک اما کمی خوشش هم آمد. چون هیچ
ی باشه اکارخانهشاید این همون ». مدآیمکارخانة بزرگ افتاد که دود ازش بیرون 

 که یه روز یخچالی رو توی بغلم گذاشتند و معلوم نشد کجا بردند.
چراغ حبابدار به در همین فکرها بود که ناگهان سرش محکم به چیزی خورد. 

و روی خشتهای رنگی تمیز رنگی که روی ستون مرمری نصب شده بود خورد 
ی هاشهیشش پاره شده بود. ة شانهگوشه بود و رو افتاد. سرش درد گرفتیک پیاده

سبز لامپ حبابدار اطرافش ریخته بودند. اما از این که برای اولین بار روی چنین 
 خوشحال بود. آمدینمرویی افتاده که هیچ بوی بدی از جوی آبش پیاده

ی باغ دید هانردهصدای خوشی به گوشش رسید. سرش را بالا آورد و از پشت 
 .پردیمای با شادی به هوا کردة سفید فوارهآبهای کفط پر درخت توی حیا

که ناگهان  کردیمداشت به تماشای چیزهای نونوار و جدید محل تازه نگاه 
 هایش قرچ قرچ شکستند. چرخ پهن ماشینی از رویش رد شده بود.دنده

تاق  شد و کفشهای قرمزرنگی روی آجرهای قرمز تاقدر ماشین آلبالویی براقی باز
کوبیدند. هر چه  اشبه سمتش آمدند و با نوک تیزشان چند ضربه به گرده و کلة
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ی اضربهو باز  شدندیمنزدیک  هاکفشدوباره  شدیمکارتن دورتر پرت 
عمو برات! کجایی؟ چرا جلوی در رو جارو ». صدایی در فضا پیچید: دندیکوبیم

.. خوب شد چرخ ماشین پنجر رو کی ریخته؟ وای. هاشهیشاند؟. این خرده نکرده
مرد پیری که از در بیرون آمد پاسخ « کی لامپ روی این ستون رو شکسته؟ نشد!
زود زنگ بزن به این شهرداری »زن گفت: «. طوفان احتمالًادونم خانم! نمی» داد:
پاش بشورند. خاک و برگ، عرضه بیان خیابونا رو بعد از این توفان با ماشین آببی

 «.و گرفتهکل لواسون ر

سرش درد گرفته بود. همان گوشه کز کرد تا باد بیشتر اینسو و آنسو پرتابش نکند. 
که صدای ترمز و موتور ماشینی بیدارش کرد. بعد هم  بردیمداشت خوابش 

ی شهرک به هاراهدستهایی او را برداشتند و داخل ماشین زباله انداختند. توی 
داشتند. با طبقات متعدد و در وسط باغها قرار هاخانه. بیشتر کردیمدوروبر نگاه 

ه بودم خیلی فرق این شهرک با اونجا ک»رنگهای قشنگ. با خودش فکر کرد: 
« ی باریک بود.هاکوچهبرهم و قواره و درهمش ساختمونهای بیداره. اونجا همه

. دوباره باد کارتن را که سرش را برای تماشای اطراف رفتیمخودرو به سرعت 
 بیرون انداخت. کردیمبلند 

 رفتیمی که زیر درخت ؛ ولی تا کمر توی آب جویاین دفعه افتاد کنار درختی
 فرورفت.

تا سینه خیس شد. سعی کرد خودش را کمی بالا بکشد و به تنة درخت تکیه بدهد. 
یاد شهرک قبلی خودش افتاد. یاد آن غروب سرد بارانی که خیس شده بود و 

مرو کنار دیوار انداخت و رویش نشست و خودش را جمع پسری او را برداشت و د
که آن روز خودش هم کمی راضی بود که از بدن پسر کمی  آمدکرد. یادش 
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گرما بگیرد. ولی بدن پسر هم چندان گرمی نداشت. خوب یادش بود که آن پسر 
ی یک تکه کارتن و یک بنر پاره شده را هم پیدا کرد و یکی را جلو و یکی را رو

ه سردشان بود. باز هم و هرس کردیمرو نفوذ انداخت، باد سرد از پیادهخودش 
حرفی بزند اما دید پسر خوابش برده.  خواستیمبیاورد که آن شب سعی کرد بیاد

و هذیان  دیدیمبود. صدای جیغ و فریادبود. پسرک خواب بعد صداهایی شنیده
برام قصه تعریف »و گریه: ی پراکنده گاه با جیغ گاه با التماس هاجمله. گفتیم
م؟... خیلی آسونه.... کن!..... کجا برنیستی!.... بابا! از زندان فرار ی. .....کردیم

.... نمیر! برایم قصه کشمیمکردم. برو دنبال مامان!... مامان نمیر!... جیغ دوبار فرار
 بمیرم برات طفلکی! مادرت برات توی»؛ و کارتن با خودش گفته بود «ی!گفتیم

؟... بعد سعی کرده بود مادر پسرک بشود و به او گفته بود: گفتهیمرختخواب قصه 
سرش را برده بود زیر «. حالا من رختخوابتم. بذار من بجای مامانت برات قصه بگم

آمد. به مغزش که فشار شادی یادش نمی ةقصه بود دگوش پسر. اما هرچه فکر کر
شب او را لحاف خودش کرده بود.  بود، قصة مردی به یادش آمد که یک هآورد

اما نیمه شب جیغ کشیده و خس خسی کرده بود و صبح آمدند بردندش. باز هم 
مادر و دختری که روی پل  فکر کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که قصة

دستمالی جلوشان انداختند هم تلخ و دردناک است، و بهتر است که او هم ساکت 
 بد.باشد بگذارد پسرک بخوا

جوی آب شدید شد و نیم تنة خشک بدنش را هم به خود  در همین حال موج
ی هاصحنه بردیمکشید. حالا توی جوی آب روانه شد. همانطور که آب او را 

ای کاش این آب به سمت شهرک ما ». با خود گفت کردیمشهرک زیبا را تماشا 
ه اون پسرک آمد و من را دوبار گهابره و دوباره به همونجا که بودم ببره. اونوقت 
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و حرفهای  هاقصهکنار خیابان انداخت و خشک کرد تاشب رویم بخوابه خیلی 
گم که ای را میبچه ةقصخوب و دلگرم کننده دارم که براش تعریف کنم. براش 

پسرک و دخترکی رو  ةقصه و اسباب بازیاش توی بغلشه. شیماز ماشین پیاده 
. کننیم، زیر سایة روشن درختا دوچرخه سواری هآسفالتگم که توی خیابونای می
ن از فروشگاه کردهگم که با یک عالم خوراکی که خرید بابا و مامانی را می ةقص

نیست. کسی هم  شهاکوچهی توی ازبالهگم که شهری رو می ةقصن. آیمبیرون 
با هیچ زن فقیری ه، و شینمخوابه. توی جویهایش لجن جاری دون نمیتوی زباله

ر. رو ننشسته. خدا! خدا! ای آب جوب! منو به شهرک خودم ببدخترش توی پیاده
برای مردی که داشت از سرما یخ  پسرک دارم! حتی خیلی داستان برای اون

 «.زدمی
به ذهنش  دیدیمو او هر چه در شهرک زیبای رؤیایی  رفتیمآب توی جوی 

 .سپردیم
  

 1399دی 24
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 نباید ماه بفهمد

 
 گفتندیمای به ماه گفت: راستی جریان چی بود اون شب که از شبها ستارهشبی 

 شما افتاده؟ عکس یک آخوند توی
مردم رو گول بزنه. من  خواستهیمماه گفت: این دروغه. هر کی هم گفته لابد 

 وقت چنین چیزی توی صورتم دیده نشده. من همیشه ماه هستم.هیچ
د... و به گفتنیمتوی زمین چنین چیزی  ستاره گفت: ولی من یک شب شنیدم که

 د.دادنیمهمدیگه نشون 
مو بارها توی زهره نگاه کردم چنین چیزی ندیدم. آدم که ماه: من هم چهره

 شورمیمخودشو نمی بینه! تازه من همیشه صورتم رو با نور خورشید 
 هیچ شهابی رو هم نمیذارم به من نزدیک بشه که صورتم رو خونی کنه.

گفت: ما هم هرچه نگاه کردیم توی شما عکسی ندیدیم. اونم عکس یک ستاره 
 آخوند!.

 ماه گفت: ولی الان چی؟
 ستاره گفت: چطور مگه؟

هر چه به اونها گفتم که  و .زدندیما این حرف رو هستارهماه گفت: آخر برخی 
این خبرها نیست قبول نکردند. هی گفتند برو صورتت رو بشور. من هم گفتم غلط 

یشه. آخه من ماهم!. توی زمین هر مادری دین! من هیچوقت صورتم کثیف نمکر
 گه یه پارچه ماهه. مث ماهه.م قشنگه میمی خواد بگه بچه

هاا این حرف را که وقتی خیلی خوام بگمازمن ناراحت نشید. اما می»: گفت ستاره
 زنن شما باید ببینین موضوع چیه؟می
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 صورتم کثیفه؟گین ماه گفت: یعنی شما هم می
 .نمیبیمیی توش هاهیساستاره گفت: نه نه نه!...کثیف که نه... اما گاهی یه 

 ... خوب نگاهم کنید! ببینید الان هم هست!؟لطفاًماه گفت: 
ستاره دوستش رو صدا زد و گفت: بیا ماه رو نگاه کن. ببین تو هم توی صورت ماه 

 ی!نیبیمچیزی 
شدند و با دقت نگاهش کردند.... کم کم که  دو تا ستاره با هم به ماه خیره

 ماه دیدند. ةچهرچشمانشون به تاریکی شب عادت کرد سیاهیهایی توی 
 ی...نیبیماون دو تا گودال سیاه رو  مونه.رة دومی گفت: به یک قیافة آدم میستا

 ستارة اولی گفت: آروم حرف بزن...
 اهی بزرگ اون بالا.. و یک سینمیبیمیی هم اون پایین هاخط دومی گفت:

 دومی به گریه افتاد. بعد ستارة
 ی؟کنیماولی گفت: چرا گریه 

. اون ته نمیبیمچیزایی  مونهاون سیاهجاله که به کاسة چشم می دومی گفت: توی
توی یک شبکة خونین مثل این که کسانی دستهاشون رو برای نجات به هوا  ته!

 بلند کرده باشند.
 شه.واش بگو! ماه نفهمه... ناراحت میستارة اولی گفت: گفتم ی

دومی گفت باشه.... بعد عینکش را گذاشت روی چشمش. بعد گفت: حالا  ةستار
اونجا زیرو بالای اون دو تا گودال چیه؟  هانقطهاون نقطه  ... ببیننمیبیم ترواضح

 .باًیتقرشبیه به خال هست 
ون داد زد؟ آهای.... کی سمبین بیاریم.... بعد توی آگفت: باید ذره ستارة اولی
 بینی داره؟عینک ذره
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کنار آندو و گفت: بیا!  خودش را کشید دیشنیمیک ستارة دیگر که حرف اینها را 
. برای نمیبیمبینی من رو بگیر تا خوب ببینی. من مدتهاست که دارم عینک ذره

 .نمیبیم. چون خوابهای بد کنمینم نگاهش ....امکردهبه ماه پشت  اصلاً همین 
تونین ؟ میدیدیدیمستارة دومی گفت: یعنی شما از مدتها پیش اون عکس رو 

 اون عکس تو صورت ماه چیه؟ ها روی پیشونیبگین اون دونه دونه
 ی پایین صورتش اون طنابا....هانخستارة اولی هم پرسید: اون 

ه داستان برین بخوابین. آخ هیچی... برین. اصلاً خوام. ستارة سومی گفت: عذر می
 خوبی نیست که من براتون بگم

 ید؟دیدیمبا ما حرف بزنید. شما از مدتها پیش  لطفاًدومی گفت:  ةستار
سومی گفت: آره بابا! از همون روز اول که اون دروغ رو گفتن من هی به ماه نگاه 

و  هاخط. اولش توی ماه هیچی نبود. اما سال به سال یواش یواش اون کردمیم
شدند. بارها به شهابها  ترپررنگشدند و  تراضافهدا شدند. سال به سال پی هانقطه

گفتم بده که ماه قشنگ آسمون زشت بشه! بیاین کمک کنین! برین بزنین این 
تصویر رو توی ماه به هم بزنین. اما نتونستند. بعد که سالها گذشت و هی تصویر 

 بینم.ور که ماه رو نشد دیگه رومو کردم اون ترپررنگزشت 
بود پرسید: ها...؟ چی شد جواب من؟ توی صورتم چیز  هاستارهماه که منتظر پاسخ 

 رشتی هست؟
گفت: نه نه! توی صورت شما هیچ چی  دادیمستارة اولی که باید به ماه جواب 

یه  اندگفتههمیشه  شه سیاهی توی شما پیدا بشه؟. شما ماهین. مگه میمینیبینم
 آسمونه و یه ماه.
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گه. فت: نه! زهره هم هست. ولی از زهره هم که پرسیدم زهره هم همینو میماه گ
من هم از روز اول همین رو گفتم. بعضی از این  ت نیست.گه هیچی توی چهرهمی
. زنندیمشاید حسودند. شاید پیر شدن چشماشون ضعیف شده. حرفایی  هاارهیس

م چنین تصویر وحشتناکی یه روز بفهم گها. من ماهم! من کنندیمبقیه هم باور 
گم! چون اونوقت دیگه ماه آسمون . جدی میکنمیمتوی صورتمه خودکشی 

 نیستم.
ستارة اولی گفت: نخیر! خیالتون راحت باشه که هیچ تاریکی یا خشی توی صورت 

 شما نیست.
ستارة سومی هم گفت: همونطور که خودتون گفتین از روز اول هم نبوده.... برین 

 ریم بخوابیم.هم میبخوابین. ما 
 با هم خداحافظی کردند.... هاآن

میان  هاهیسا. گفت: هرچی هست از زمینه!. از اونجا بردینماما ستارة دومی خوابش 
باورش بشه که توی صورتش یک عکسه....  گهاافتن توی صورت بیچاره ماه.... می

به چشمش زد  بینی دوستش رو که گرفته بودکنه..... بعد عینک ذرهخودکشی می
ازوحشت به آرومی داد کشید: وای. خدا...... چه  و و به زمین نگاه کرد....

که  اون نقطه نقطه خالهایی هرکدوم یک زندانه. ی سیاههاچالهاکه ... اون نوحشت
افته هر کدوم یک گورستانه. وای...چقدر روی پوست اون عکس توی ماه می

 دارند ببین... رو که سرش حلقه هاطنابزیاده.... اون 
مثل این که چیزهایی منفجر  شدیمیی از زمین دیده هاجرقهستاره وحشت کرد. ...

 شد....می
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ستاره با خودش گفت: کاشکی یکی فکری به حال زمین بکنه... کاشکی خدا یا 
یه روزی ماه بفهمه  گهاکنه..... خدایا... ری بکنه.... تا ماه هم نجات پیداخورشید کا

شه.... وای وای.... خدا کنه کسی ش اون عکس کثیف دیده میکه توی صورت
 فکری به حال زمین بکنه.
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 آیا توانستیم خود بمانیم؟
  

 ترشاداب. و هر روز بزرگتر و میکردیمتوی هوای صاف در زیر آفتاب صفا 
. میکردیمو سلام و علیک  میکردیم. در باد سرمان را به هم نزدیک میشدیم

باشک بازی میم. بی خیال دنیا. گاهی هم سه چهارتایی با هم قایخوش و خرم بود
 جلوی همدیگر. میدیپریمو یک دفعه  میشدیمقایم  هاساقه. پشت میکردیم

توی  ةپنجزده و دو زنگ تا این که یک روز اوضاع چرخید. یک تیغة تیز و سیاه 
 کندند. مانساقهدستکش، ما را کشیدند واز 

 شعور!؟ی بیکنیمی.... چکار من داد کشیدم: اوهو
ما  رفتی دوستان من و پیش هاتنهروی پاها و  گذاشتاما طرف جوابی نداد. لگد 

 بودیم.یک دسته بودیم که دستگیر شدیم. اما توی پیراهنهایمان قایم شده
بعد ما را بردند و انداختند عقب یک گاری. آنجا دیدیم بابا ما تنها نیستیم!. 

که چکار کنیم و چه  میکردیم. داشتیم فکر اندگرفتههم  ی دیگر راهایلیخ
ی بکشیم که یکدفعه انداختندمان روی زمین. همینطوری روی هم. زیر انقشه

هند. از تشنگی پوستمان آفتاب داغ داغ. چند روز. بدون این که آبی به ما بد
یدم همه کردم د. من که سرم را از زیر یقه پیراهنم بیرون میزدیمله سوخت و له

. ولی نه تنها به ما جوابی ندادند زنندیمله و از تشنگی له اندکردهدهانهایشان را باز
 مانسروکلهبلکه با چوب افتادند به جانمان. با چوبهای گرد کلفت و بلند روی 

. تمام پیراهنهایمان که پاره پاره شد.... از تنمان ریخت. خوب که دندیکوبیم
ها ی رد کردندن و هر چه لباس و کفش داشتیم آنطرف سیمهایکوبیدندمان از سیم
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ی هاکورهبا ما بکنند؟ دوران  خواهندیمباقی ماند. گفتم حالا دیگر چه کار 
ما را  خواهندیمسوزی که گذشته!. ولی دیدم نخیر نگذشته!. این بدتر است. آدم

که  میکردیمبسوزانند. هنوز داشتیم با هم در مورد راست و دروغش صحبت 
را هل دادند توی دیگهای پر آب. شروع کردیم به خفه شدن. و همه  مانهمه

خودمان را بالا کشیدیم که سرمان را بیرون آب بگیریم. که یواش یواش دیدیم 
 آب داغ شد هی داغ و داغتر.

من که خودم را از وسط صحنه کشیدم کنار. چون آن وسط غوغایی بود. همه 
 ی بپا شد.اغلغلهکه نسوزند. کم کم  دندیپریمین روی پاهایشان بالا و پای

است اما کنار که ایستادم تنم خورد به دیوارة  ترامنکنار گود  کردمیممن فکر 
سرمان بیشتر گیج  میشدیم ترداغدیگ و پوست کمرم سوخت. به تدریج هر چه 

را دیدم که  هایبعض. میکردیمو کمتر سوزش آب جوش را حس  رفتیم
. شدندیمواش از حال رفتند. دیگر خودشان نبودند. شکافته و آش و لاش ییواش

یکی که کنار من بود سرش را نزدیک کرد و گفت: خودت را ول کن! به خودت 
بشود  خواهدیمگفتم بگذار هر چه  اصلًافکر نکن! من هم همین کار را کردم. 

میانة دیگ. و  بدتر است. یک دفعه پریدم وسط غلغله ترسمیماینطوری که هی 
دیگر به خودم فکر نکردم. بعد کم کم به داغی عادت کردم و یک دفعه دیدم که 

 کردمیم. سعی شومیمیک چیز دیگری  اصلًا. شومیمدارم یک کس دیگری 
ی محو شده و اتودهچشمهایم را باز کنم. در بیرون خودم دیگر از آن جمعیت، جز 

دیم که گرما یک دفعه کم شد. فکر . در این اوضاع بودمیدینمدر همدیگر 
را ریختند توی یک دیگ  مانهمهکردیم دیگر آزمایش ما تمام شد. اما دوباره 

 دیگر. و با پتکهای بزرگ شروع کردند از بالا توی سرمان کوبیدن.
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رو هم خمیر خمیر  نشوهاتکهگفت: همون تکه صدایی به آن که پتک داشت می
 کن!.

 مانیهاکتف. دیترکیمو مغزمان  خوردیمن توی سرما ماًیمستقضربات 
 .شدیم. و له شکستیم

آوردم و سر و تنم را بیشتر دادم زیر پتکها. گفتم حالا که رهنمود همان رفیق را بیاد
بگذار خودم بروم جلو. بعد دیدم قاطی شدم با بغل دستی. یکی شدیم. در  زنندیم

ری هم که مثل ما کوفته شده هم رفتیم. دیگر هیچ کس خودش نبود. چیزهای دیگ
 بودند ریختند توی جمع ما و حالا نکوب کی بکوب.

ی خمیرشدة ما را که معجونی شده بودیم گذاشتند توی هاتکهسر آخر تکه
 یی.هاینیس

 ی نان گذاشتند و گذاشتند جلوی جمع کارگرها.هاتکهکنارمان 
ان گذاشت و گفت. جون یکی از آنها با انگشتش زد زیر تنة ما و یک تکه را به ده

 !!!.هابودهمیده واسه خوردن. ولی نخودش خیلی نخود 
 دیگری گفت نوش جانت!. گوشت بشه بچسبه به جونت!

جان بشویم؟ کمی که فکر کردم فهمیدم  میخواهیممن با خودم گفتم چی؟ ما 
خود  خواستمیمچرا از روز اول مادرم اسم من را نخود گذاشت. اگر هم خودم 

لی روزگار به من گفت: اگر اسمت را نخود گذاشتی باید که دیگر خود باشم و
 باشی.« نه خود»نباشی. باید 
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 گذرنامه 
 

شلوغ شده بود. آرام آرام سروصدای همه داشت در  هاگذرنامهصف بازرسی 
 .آمدیم
 «یک گذرنامه بازرسی کردن که اینقدر طول نداره«..... »چه خبره؟»
خوب هر کسی که » «.....شکلی باشه اینقدر نباید طول بکشهم هر« ....«آره بابا!»

 «؟دارندیمر تحقیقات کنند. بقیه رو چرا نگهش مشکل داره رو بکشن کناگذرنامه
بیرون  هاگذرنامهاز داخل اتاق بازرسی  مأموربه تدریج که سروصداها بیشتر شد، 

کشیده. ولی آخه  آقایون خانومها ببخشید که کار این یک نفر طول»آمد و گفت: 
 گه؟گه شما همه مثل او هستید؟ درست میایشون می

 از میان جمعیت سرو صدای جمعیت بلند شد: کی؟ ما مثل اونیم؟
 گه اون مثل شماست.می فهممینمگفت: درست  مأمور

چی  اصلًاچی؟ اون مثل ماست. مگه اون چطوریه که مثل ماست؟ آقا...مشکل »
 هست؟
ایشون  دی که پیراهن قرمزی به تن داشت گفت: ایشون!با اشاره به مر مأمور

 گذرنامه ندارند!
را در آوردند و گفتند: نخیر! ما همه گذرنامه داریم. ایشون  شانیهاگذرنامهبقیه 

 گذرنامه نداره خوب بره کنار! گها
ه من مردپیراهن قرمز که جلوی گیشه بود برگشت رو به جمعیت و گفت: کی گفت

 مو دادم به این آقا. ایشون قبول ندارند.من گذرنامهگذرنامه ندارم؟. 
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رفت داخل اتاقکش و دفترچة گذرنامه را آورد رو به همه نشان داد و گفت:  مأمور
این گذرنامه آخه هیچ اسمی و مهری و تاریخی توش نیست. عکسی هم نیست. 

 این گذرنامه است!! گه نخیر!ایشون می
م! مگه چه گفتند کو؟ ببینی شدیمه آنها اضافه در انتهای صف ب مرتباًمسافران که 

 ؟ همون که قرمزه؟هیاجور گذرنامه
گذرنامه را بالای دستش گرفت و رو به جمعیت نشان داد و و با دست ورق  مأمور

 زد.
... )دستش را با آب دهانش  اًیثانرنگ جلدش قرمزه.  اولاً بفرمایید! ببینید! این »

ش هم داخلی صفحات و به جمعیت نشان داد(..خیس کرد و گذرنامه را ورق زد 
 کلامی روش ننوشته. اصلًاهمه قرمزه. 

گه مال من قرمز نیست هم کسی می گهامردپیراهن قرمز گفت: مال همه قرمزه! 
قرمزه. شاید کور رنگی  حتماًش کنه. ولی گذرنامه. یا اشتباه میدونه!خودش نمی

 داره.
نگاه کنند. بعضی  شانیهاگذرنامهرنگ چند نفر از توی صف سعی کردند به 

 ...هیا. یکی دیگر گفت مال من هم قهوههیاگفتند نه... مال ما که قهوه
! دوجور گذرنامه هیاش قهوهجلد گذرنامة رسمی کشور همه اصلًاگفت:  مأمور

 نداریم!
اشون دقت کرده بودند داد در این بین چند نفر از داخل صف که به گذرنامه ه

به نظر  یاقهوهکشیدند نه! مال ما قرمزه. ما تا بحال توجه نکرده بودیم. اولش 
 رسه... ولی خوب که نگاه کنین قرمزه...می

 مردپیراهن قرمز گفت: نگفتم!
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از ته صف چند نفرکه تازه رسیده بودند داد کشیدند؟ نه آقا مال ما آبیه. مال این 
بذارین ما بریم خوب مال اون آقا هر مشکلی داره ایشون بایستند  خانم هم سبزه...

 بریم بعد با هم دعوا رو ادامه بدین. ما کنار.
گن تو اشتباه گفت: آخه من همین را ده بار به ایشون گفتم!. ایشون می مأمور

 . مال همه قرمزه. صفحات داخلیش هم قرمزه. و درست عین گذرنامة منه!یکنیم
زه رسیده از ته صف داد کشیدند: خوب ما چکار کنیم.؟ بعد رو به تا یهاخانم

تون ستید کنار. تا ما بریم بعد مسالهمردپیراهن قرمز کردند و گفتند: ممکنه شما بای
 رو حل کنید؟

خوام مزاحم کسی بشم. بعد رو به رمز گفت: با کمال میل! من که نمیپیراهن قمرد
 ایید. شما بریننفرات پشت سر خودش کرد و گفت: بفرم

دقتی  مأموردادند.  مأموررا به  شانگذرنامهدو مرد بعدی به جلوی گیشه دویدند و 
هم  اشیداخلکرد و گفت: دهه!؟ مال شما هم که قرمزه!؟ بعد ورق زد. اوراق 

 قرمزه و هیچ کلام یا مهر یا عکسی نداره.
آقایون شما دونفر  آمد بیرون و گفت: عجیبه! مال این دو نفر هم همونجوره. مأمور

 هم بایستید کنار اون آقای پیراهن قرمز. تا بقیه رو ببینم.
قرمز  شانگذرنامهیک آقا و یک خانم که پشت گیشه رفتند با تعجب دیدند که 

 شده.
پیراهن قرمز گفت: نگفتم مال همه همینطوره!. معلومه که تا به حال به مرد

 !اندنکردهدقت  شانشناسنامه
ه های گذرنامة چند نفر را نگاه کرد. همه صف به راه افتاد و دفترچ در طول مأمور

 قرمز بود!!!. هاگذرنامه
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 شه مشکل رو بذارین کنار ما بریم؟ته صف گفتند؟ چی شد. می یهاخانمآن 
شه! مال نمی اصلاً با عصبانیت گفت: نخیر خانم با عرض معذرت دیگه حالا  مأمور

 همه مشکل داره.
 مال هیچ کس مشکل نداره! اصلًاگفت:  پیراهن قرمزمرد

که چه رنگی  کردندیمنگاه  شانیهاگذرنامهدهانهای همه باز مانده بود و همه به 
 اوراق قرمزش را بخوانند. کردندیمهست. و تلاش 

 پیراهن قرمز گفت: ببخشید آقا! تو را به خدا مشکل ما را حل کنید.!به مرد مأمور
 کار کنم؟پیراهن قرمز گفت: یعنی چمرد

راست بگین. چه کلکی توی کارتون  لطفاًمن پاسخ بدین.  سؤالگفت: به  مأمور
 هست؟ آیا شما شعبده بازین؟ آیا جادوجمبلی چیزی توی کاره؟

 مرد گفت: نه! من شعبده باز نیستم. جادویی هم در کار نیست.
 مثل مال شما قرمز شده؟ هاگذرنامهبگین چرا همه  لطفاًگفت: پس  مأمور

دقت  هانیا قرمز بوده. هاستمدترد گفت: قرمز بوده! من که اول به شما گفتم. م
 دیانکردهشما دقت  .اندنکرده
گفت: آخه من باید ثبت کنم! اسمی باید نوشته باشه. مهری، عکسی...تاریخ  مأمور

 ورودی تاریخ خروجی....
دقت  هانیا .دیانکردهمرد گفت: همه این چیزها روی اوراقش نوشته. شما دقت 

 ...اندنکرده
 گفت: شما رو به خدا همین رو نشون ما بدین. کو اسمش کو عکسش؟ مأمور

مرد رفت بالای یک صندلی. طوری که همه ببینند. گفت: ببینید! خوب توی این 
 صفحات گذرنامة من دقت کنید.
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 بین بیارم؟گفت: برم ذره مأمور
نگاه  نمیبیمخواد. فقط اونطور که من یبین نمپیراهن قرمز گفت: نه عزیزم! ذرهمرد

کنید به این اوراق. خوب نگاه کنید. اوناهاش عکس من این گوشه این بالاست. 
 نگاه کنید. حتی عکس یک نفر نیست. عکس هزاران نفره!

پیراهن قرمز بایستد و د و سعی کرد هرچه نزدیکتر به مردآور یاهیچهارپا مأمور
ه گذرنامة او نگاه کند... بعد از لحظاتی گفت: آره... سرش را نزدیک او بگیرد و ب

ان. اینا شه... اینا کیکه عکسهای خیلی آدماس... صورتاشون هی عوض می هانیا
 فامیلاتونن؟

تارش به مهربانی و احترام با نگاه کردند که رف مأمورمردم توی صف با تعجب به 
 زند.می یر کرده ولی حرفهای عجیب غریبپیراهن قرمز تغیمرد
پیراهن قرمز گفت: نه! اینا فامیلام نیستند. اینا مردمن. اینا همرزمامن. اون مرد
 هاشون قرمز خونیه.چهره اندشدهکه شهید  هایبعض

 هاشون کمتر قرمزه چی؟ اونا کیان؟پرسید: اونها که چهره مأمور
 .مرد گفت: اونا مبارزان و همرزمای زنده هستند. اونا جوانان شهر هستند

 هاشون خاکستریه چی؟گفت: اونا که چهره مأمور
 مرد گفت: اونا کارگران هستند

 گفت: پس اسمتون کجا نوشته؟ تاریخ تولدتون کجا نوشته؟ مأمور
. یک اسم نیست. هزاران اسمه. هزاران عکس استمرد گفت: اونم مثل همون 

ه. تاریخ تولدمم شکنید... هی جابجا می نگاه هزاران هزاران.... یک دریا اسمه....
 جادو نیست. واقعاًمونه. ولی ه. شما درست گفتین که به جادو میشهی عوض می
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یکی ازآقایانی که در جلوی صف نزدیک به آنها بود گفت: منم دیدم! به خدا منم 
... مال منم همینطوره. بعد داد کشید: ددد..!. بیاین ببینین. اسم و عکس همه نمیبیم

 پاسپورتمه! ... خدایا؟..... چطور من تا بحال ندیده بودم؟ شهرمون توی یهابچه
بعد یکی یکی آدمهای بعدی شروع کردند به نگاه کردن با دقت به 

. مال ما هم...!. مال ما شدیم. گهگاه صداهایی از توی صف بلند شانیهاگذرنامه
 هم...!.. مال ما هم..... عکس شهیدای شهرمون توی پاسپورتمونه....

پیراهن و مرد مأموراز ته صف جلو آمدند و گرد  هاآدمهم خورد همة صف به 
پیراهن مرد بعد به دهان کردندیمنگاه  شانیهاگذرنامهقرمز حلقه زدند. همه به 

 پیراهن قرمز گفت:. و مردشدندیمقرمز خیره 
به خدا قسم این جادو نیست. به خدا قسم من یک نفر نیستم. شما هم یک نفر »

. من یک شهرم. یک امگفتهخدا اگر بگویم من یک تن هستم دروغ  نیستید! به
 مبارز است و شهید است کندیم. اگر به پشت سرم نگاه کنید تا چشم کار امقافله
توی زندان.  هایبعضتوی خیابان افتادند  هایبعضتوی جاده افتادند  شانیهایبعض
ی منفجرشده افتاده... یا از روی دار بعضیها توی کار .... یا از هواپیما هایبعض

مسجد و حرم منفجر شده.... یا در زیر موشکهای ناخواسته کشته شده... یا در 
دیگر هم پشت سر من هست. صف آدمهایی که  ةقافلهوتگی یا ... راستی.. یک 

از آنان است. آخر من از  یاتکه. هر سلول من اندمنهمه در  هاآن. جنگندیم
آنان جاری کرده. شما هم همینطورید. شما یک تن  که خون میآیمآبشاری 

 نگاه کنید... تانیهادفترچهنیستید. به خدا یک تن نیستید. خوب به 
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گید. : راست میگفتندیمبا گریه  هایبعضکردند. نگاه می شانیهادفترچههمه به 
راهن نگاه نکرده بودم. این آقای پی امگذرنامه. من تا بحال درست به نمیبیممن که 

 گن....قرمز راست می
آن هم درست  به هم قرمز است. تانهمهپیراهن قرمز گفت: به خدا پیراهنهای مرد

 نگاه نکرده بودید.
. همه آن همرزمانی که میاگذشتهپرخون بوده. همه از آن  یاجادهپشت سر همة ما 

ری یا هم ا همشهی تانهیهمساشاید  اندنبوده. اگر همرزمتان میادهیدگویم را می
. حتی اگر کسی با اصرار خودش هم میاگذشتهند. از کنارشان روستایی شما بوده

خواسته که خودش باشد و یک تن باشد اما به خدا اینطور نیست. او هم یک تن 
عکس آنها در گذرنامة ماست. اسم  واقعاًکه  مینیبیمنیست. وقتی خوب نگاه کنیم 

 مان است.آنها هم. خون آنها هم بر گذرنامة
و در پشت سر او همة شهیدان  کردندیممردم همه به مرد پیراهن قرمز نگاه 

را. حتی  هاشده. به دار کشیده دندیدیمرا  هاشدهعام . قتلدندیدیمشهرهان را 
 شانگذرنامهکودکان خیابانی را. حتی زندانها را.... و همان تصاویر را با حیرت در 

و برخی  ختندیریم. برخی اشک دندیدیمز شده بود و روی پیراهنهایشان که قرم
 .دیدینمکه تا بحال  ندیبیمخوشحال بودند که چشمشان چیزهایی را 

اش کارت تیمأموربه داخل اتاقک خود رفت و از جیب کت  مأموردر این لحظه 
 خودش را بیرون کشید و به آن نگاه کرد.

اشتباه از من بود. من هم کارتم قرمز بعد بیرون آمد و داد کشید:آقایون و خانومها. 
 بعد میلة گذرگاه مردم را کنار زد. و همة جمعیت با یک گذرنامه گذشتند. است.

 1399اسفند  9
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 عمل مغز
 

.. گوشهای خود آقای کردندیمدر بیمارستانی داشتند مغز آقای عزیزی را عمل 
ال تعجب دید که . اما لحظاتی بعد باکمدیشنیمعزیزی در ابتدا صدای اره را 

 خودش وارد ساختمان مغزش شده و مغزش یک موزة چشم است.
بلافاصله راهنمای موزه جلویش را گرفت و گفت: دارند تعمیرات و تصفیه 

 . الان بازدید تعطیل است.کنندیم
 ؟ این مغز خودم است!دیدهینمآقای عزیزی گفت: یعنی خودم را هم راه 

برگشت. رئیس با او دست داد و گفت: بفرمایید. راهنما رفت و همراه رئیس موزه 
شما اجازه  از میخواهیم از خود شما سوالهایی داشتیم. خوب شد که آمدید. اتفاقاً

 بگیریم که بعضی از اثار موزه را چگونه تصفیه کنیم.
 چی را؟ مثلًاعزیزی گفت: 

 .اندگرفتهو بو هم  انددهیچسبمدیر گفت: بعضی چشمها به قفسه 
 گفت: کدامها؟ عزیزی

 این! مثلًارا گرفت و گفت:  اشینیبرا نشان داد و  هاقفسهراهنما یکی از 
یک چشم گنده که قسمتهای زیرینش مثل قطرات شمع ذوب شده گریه کرده بود 

 .کردیمو به تختة قفسه چسبیده بود به هردوشان نگاه 
. آن سال من عزیزی گفت: موافقم! این چشم همان است که پدر من را در آورد

فلسفه و الهیات تحصییل کنم اما او وادارم کرد که به شعر و در رشتة  خواستمیم
 دوستش نداشتم. اصلًاکه  ؛ کاریتحصیل پزشکی بپردازم
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مدیر موزه گفت: چه خوب شد؟ اگر ممکن است خودتان که بیشتر شناخت دارید 
 در مورد چشمهای دیگر هم تصمیم بگیرید.

در همین حال مستخدم  .کردندیمبه او نگاه  هاقفسهشمها در دور تا دور موزه چ
را کشید تا آن را در داخل  یاقفسهموزه با یک چشم تازه وارد شد و شیشة 

 بگذارد.
 عزیزی داد کشید: همان همان! چشمی که الان ایشان آورد را زود ببرید بیرون!

 پرسید: چرا؟مدیر 
حالا چون به تو گفتند  دیگویمه من همین الان دارد ب پدرسوختهعزیزی گفت: 

فرد مهمی هستی و دیگر خودت  یاکردهشناخت بیشتری داری تو هم خیال 
 نیستی!

 مدیر دستور داد که مستخدم آن چشم را بیرون ببرد.
چشمهای مشابه از لابلای هم به او  انبوه ایقفسه عزیزی راه افتاد توی موزه. توی

 زل زده بودند.
 .!نابود کنید کاملًاقفسه را عزیزی گفت: این 

؟ شما که لابد قصد ندارید در موزة ما را ببندید. بالاخره اینجا شانهمهمدیر گفت: 
 شهر ماست. ة مهمموزسالهاست که یک 

بارها به من گفتند تو هستند که  ییهاچشم هانیا. اما فهممیمعزیزی گفت: بله بله! 
 .اندکردهمرا نابود  هانیا .تو توان هیچ کاری نداری !ترسو هستی

چشمش به قفسة بعدی افتاد و  زدیمآقای عزیزی در حالی که داشت این حرفها را 
شعر و الهیات را هم  اصلاً .... به من گفتند تو هانیا.. هانیاگفت: وای... وای... 

دروغ به دوست نداشتی. فقط چون دیدی پزشکی کار سختی است به خودت 
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شاعر  اصلًا: او گفتندیمو  دندیخندیم شانیبعضندم. تازه که به شعر علاقم یگفت
چاقوی جراحی را  مثلًاکار یدی بکند یا  خواستهینمهم نیست. چون تنبل بوده 

تصورش را بکنید؟ من که عمری به بردارد و مردم را عمل کند به شعر روآورده. 
 .امرفتهجنگ هم 

 مدیر گفت: عجب!...
: هو!... هو!.... گفتندیمو  کردندیمی هاشان هم مرا هو بعض عزیزی گفت: بله آقا!!

بعد افتد رفته شاعر شده... ا کار شعر بیشتر بر سر زبانها میبرای این که نامش ب اصلًا
 .دندیخندیمهر و کر 

اینها باعث شدند که من خیلی وقتها دیگر شعری نگویم.  واقعاًآقای عزیزی گفت: 
 یهاارزشو روش آنها و  شعری بگویم دمانیمردر حالی که حق بود در وصف 

بلکه به موضوعات شعر و  اندنکرده. یعنی اینها فقط به من ظلم را ترویج کنم! هاآن
 .اندکردهبرایشان شعر بگویم هم ظلم  خواستمیمبه مردمی که 

پای آن  . به تابلویی رسید.رفتیمموزه  یهاقفسهعزیزی همانطور در امتداد آقای 
 ایستاد.

همة  نمیبیمبیرون. اینطوری که  بیندازیدمستخدم موزه به مدیر گفت: این بابا را 
 دور. زدیریمآثار موزة ما را 

عزیزی صدا زد: آقای مدیر! آقای مدیر! این تابلو را ببینید؟ این چشم را که به این 
 .انددهیکشقشنگی روی تابلو 

 بلایی سرتان آورده. حتماًمدیر گفت: خوب این هم 
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به هرچه »عزیزی گفت: برعکس..... این به من یک حرف خوب زد و آن این بود 
از آن موقع بود که من  .«چشمها می گویند گوش نکن! بلکه به عقلت گوش کن

 .گرفتمینمبه کار  اصلًافهمیدم عقلم را 
مدیر پرسید: بین حرفهای شما تناقض وجود دارد. شما گفتید آن چشم به شما گفته 

گویید ن چشم به شما رهنمودی داده که میشمی گوش نکن! اما همابه هیچ چ
 ؟دیابردهبوده و شما هم به وجود عقلتان پیبرایتان مفید 

گوشم  شودینمرا من اینطور برای خودم حل کردم که تناقض عزیزی گفت: این 
گویند ببندم. بالاخره هم گوش و هم چشم من باز است و را به هر چه چشمها می

. اما فهمیدم که هر شنومیمگویند را نخواهی آنچه حتی در سکوت هم مییخواه
 حرفی را پیش عقل خودم ببرم. اگر توانستم قبول کنم به آن عمل کنم.

که عقلی  دیکنیممدیر گفت: پس تا پیش از ملاقات با این چشم شما اعتراف 
 .دیگرفتینمیعنی عقلتان را به کار  !...ببخشید ...نداشتید.

به شعر را  امعلاقهمن که اول اعتراف کردم که عقلی نداشتم و زیزی گفت بله؟ ع
خاطر حرفهای این چشمهای پدرسوخته کنار گذاشتم. و بعد هم هر تصمیمی هب

 را همه را دور بریزید. هاپدرسوختهگرفتم غلط و سردرگم کننده بود. این 
ری عقلتان را به کار قد طبق رهنمود همان چشم خوب کنمیم هیتوص مدیر گفت:

 آن طرف را نگاه کنید! مثلًابگیرید. 
 عزیزی به آنطرف سالن نگاه کرد و دید روی تابلویی نوشته: چشمهای مشاور.

 .شناسمیمرا اینها گویید. همه نزدیک شد و گفت: درست می هاقفسهبه آن 
ردم م گرفتم بگمال وقتی است که عاقل شدم. و تصمی با این چشمها امییآشنا

 کنم.چشمهای مشاور پیدا
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 ؟دادندیممدیر گفت: و آنها چه مشورتی به شما 
بعد از این که هر چه گفتند با عقلت سنجیدی برو  گفتندیم هاآنعزیزی گفت: 

 ؟کندیم دییتأپیش دلت. ببین آیا دلت هم همین حرف را 
 مدیر گفت: دل یعنی احساس ... یعنی آن چشمها احساس را بالاتر از عقل

 با عقل رابطه ندارند؟ معمولًادل و احساس که  !!؟دندیدیم
 سؤالپاسخ در ماند. در همان حال چشمی از درون قفسه پاسخ این  ازعزیزی 

عزیزی گفت: ولی دلی که بعد از عقل پیشش بروی فرق  به او رساند. مشکل را
 پیش از عقل.دارد با دلی 

داشتنی هستند. در اینجا موزة ما نگاهبالاخره بخشهایی از مدیر گفت: الحمدلله که 
ز ابتدای راهرو شروع کرده بود و مستخدم با جارو و خاک اندازش به آنها رسید. ا

یا جلوی آن  و توی خاک انداز زدندیمغلت  هاچشملوی جارویش همینطور ج
 .کردندیمو آخ و واخ  خوردندیم... یا به هم .رفتندیمپیش 

و از بین چشمهای توی خاک انداز یک چشم را  آقای عزیزی ناگهان خم شد
این بهترین چشمی بود که با من  !برداشت و گفت: این را کی گفت دور بیندازید؟

 .!... این چشم همة تناقضات من را حل کرد!حرف زده بود
 مدیر گفت: چطوری؟

از دست  اشهمهعزیزی گفت: یک موقع بود که دچار بحران هویت شده بودم. 
: گفتندیم هاچشمباز این  کردمیما. هر چه هم به عقل مراجعه همین چشمه

تصمیم درستی بگیرد. یکی  تواندینمست و بالاخره عقل تو هم اسیر دلت ا
ری. فقط خودت را دوست داری. و هم دل و اتو هیچ کس را دوست ند گفتیم

گویند خودت را دوست بدار! چون آنها جزوی از وجود خودت هم عقلت می
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اراده نداری که همان چیزی که عقلت گفت  اصلًاتو  گفتیمند. یکی دیگر هست
 عرضة بزدل!مل کنی. چون تو ترسو هم هستی. بیرا هم ع

کنید خوب توجه . اگر !گوش کنیدبعد عزیزی رو کرد به مدیر و گفت: خوب 
دارند  شانهمه. کنندیمکه همة آن چشمهای داخل زباله دارند تظاهرات  شنویدیم
 .کنندو به اخراجشان از موزه اعتراض می گویندرا می ی مزخرفمان حرفهاه

انداز بلند است. داز کرد و دید که هیاهویی از خاکانمدیر سرش را نزدیک خاک
 خلاص شدید! زدندیمبعد به عزیزی گفت: و شما چطور از این حرفها که به شما 

پدرسوخته بر من عمل  عزیزی گفت: البته هنوز هم آثار حرفهای آن چشمهای
 انداختیدکه داشتید به اشتباه دورش می چشم نازنین این. اما از رهنمود کندیم

 خودم را به نوعی آرامش برسانم. امتوانسته
 .کردندیممدیر و مستخدم به دهان آقای عزیزی نگاه 
که خالی شده بود گذاشت و  یاقفسهعزیزی آن چشم نازنین را برداشت و توی 

این چشم به من گفت: هر وقت از حرفهای گوناگون چشمها کلافه شدی و گفت: 
هم خودت را دوست داشته  !تنها یک کار بکن حتی بین عقل و دل گیر کردی

 . بدون تبعیض. بدون توجه به تفاوتهایشان.!هم دیگران را باش
 مدیر پرسید: یعنی گفت بدون توجه به بدیهایشان هم؟

 تاکید کرد بدون توجه به بدی و خوبیهایشان.عزیزی تاکید کرد: بله او 
 به راه خطایی رفته بودید چی؟ تصمیمی گرفته بودید و مدیر گفت: و اگر

همه را دوست داشته باشی حتی به راه خطا هم بروی همه  واقعاًعزیزی گفت: وقتی 
 . این جادوی همان عشق است.دهندیمو تو را نجات  ندیآیمبه کمکت 
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ناگهان مدیر داد  بردیمرا بیرون  هاچشمدم داشت کیسة زبالة در حالی که مستخ
 .!برگرد !زد. برگرد

 مستخدم با حیرت برگشت.
اگر ما به رهنمود این چشم عمل کنیم آن چشمهای بدبین گفت: به عزیزی مدیر 

 ! مگرنه!شوندیمهم بی اثر 
اینطور  که کنمیمبله... اعتراف  گفت: بله! کمی فکر کرد و با تردید عزیزی

این چشمهای بد  ریتأثدیگر تحت  رهنمود این چشم عزیز بعد از آن است... و من
 نبودم.

 .!مینیچیم هاقفسهو توی  میگردانیممدیر گفت: پس ما همه را دوباره بر 
 را هادهیگندو  هابودادهمستخدم گفت: حتی آن 

 مدیر گفت بله بله!
 عزیزی گفت: چرا؟

موزه است. در موزه که فقط چیزهای خوب را مدیر گفت: آخر اینجا یک 
کلاه یزید را هم اگر پیدا  گذارندیمسر فرعون را هم در موزه  مثلًا. گذارندینم

. موزه یعنی محل آثار خوب و بد تاریخی. برای گذارندیمکرده باشند در موزه 
 تجربة آیندگان!

 .هاقفسهچشمها توی  ةهمبعد مدیر و عزیزی شروع کردند به چیدن 
که بیرون برده بود را بر گرداند. اما یکی از  یازباله یهاسهیکمستخدم هم رفت تا 

آقای عزیزی را از خواب  ،چشمها یهاشهیشریختن پاره شد و صدای  هاسهیک
 پراند. آه... چه خواب خوبی.

 99اسفند  19
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 شاروباه و دم
 

 رئیسیآخوند به مناسبت ریاست جمهوری 

 
اما  !ت بگذار و بروارا روی کول اتدم گفتندیمبه روباه  خیلی وقت بود که

رفت. از بس دزدی کرده بود همه از دستش کلافه شده بودند. چند بار هم نمی
 هایا باغ هابه صاحبان خانه ،گرفتند به جای فرار ل دزدیش را در حااوقتی مچ

بابا  گفتندیم هایلیخکم مثل گرگی شده بود. حمله کرد و آنها را گاز گرفت. کم
حتی ما  افزودند کهمی هاآن !اش گرگ بودهاصلیته است؛ این شکلش فقط روبا

هم  هایبعض. خوردیمکه گوشت هم  میادهیدبرخی اوقات به چشم خودمان 
که روباه است، اما مثل این که مدتی با گرگها  اشیروباه بابا!... نه گفتندیم

پس چگونه  دخوریمرا  روباه معمولًا گرگ پرسیدند کهمیزندگی کرده. برخی 
که باید مدت  دندیرسیمیجه ؟ در پاسخ به این نتاین روباه خاصیت گرگی گرفته

به سود  گرگها . بنابراینباشدآدمها یا حیوانها را به دام گرگها کشانده درازی
 به دام بیندازد.برایشان طعمه  تاکه خود او را نخورند  انددهیدخودشان 

ذله شدند و تصمیم  اوهمه از دست ، از آزارها و دزدیها از مدت درازی پس
لازم نیست این گفتند یک عده  . اماگرفتند یا او را بکشند یا از شهر بیرون کنند

گفتند بابا روباه که اصلاح پیاپی یک عده  .میکنیمما او را اصلاح  کارها را بکنید!
 یهاوعدهپیدا کرده باشد. اما با ویژه آن که خوی گرگی هم هشدنی نیست! ب
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روز به روز دزدتر و نتیجه برعکس بود. روباه مدتی صبر کردند  ،اصلاح روباه
هم در اثر دزدی آنقدر بزرگ شده بود که به زور حرکت  اشدم. شد تریوحش

و  گرفتیم هاساختماندمش به دیوارها و  رفتیمو وقتی توی شهر راه  کردیم
 ریخت.ی  ها را فرومخانه

را  تادموقت آن رسیده که  چند بار مردم جمع شدند و شعار دادند که بابا! 
 به هر وسیله این پیام را فریاد کردند. یک عده هم یو برو تاروی کول یبگذار

 بابا استدلال کردند کهاصلاح  طرفدارانگمشو دیگر!  میخواهینمبابا تو را که 
! و خیلی سنگین است د!؟یبگذارروی کولش را  این روباه دم دیتوانیم اصلًا مگر

 هیچ روباهی در جهان نیست که دم!ش اینقدر بزرگ باشد!
را کنار بگذارند و دست به قیدة پوچ اصلاح مردم شهر تصمیم گرفتند دیگر ع اما

دم خیلی  گفتند.راست میاش بگذارند. هم بدهند و دم روباه را روی کول دست
بیندازند. خودش هم  روی کولشبلند کنند و را آن  دتوانستنینمسنگین بود و 

و مردمی را که سر دم را گرفته بودند به در و دیوار  دادیمتکان یک ش را ادم
نزدیک بود روی  و هبار هم که دم را بلند کردچند. کردیمو زخمی  دیکوبیم

 له شدند. نآچند نفر زیر  و به زمین زدمحکم  به هوا برد و آن را د ناش بیندازکول
ید. بهترین راه باورکنباز معتقدان اصلاح به میدان آمدند و گفتند بابا حرف ما را 

مردم به این حرف باور نداشتند. این خیلی از اصلاح همین روباه است. اما دیگر 
 مانیهاخانهو گفتند بیایید همه در  ای را قبول کردندبسیاری حرف آن عدهبود که 

ش را ببریم. روباهی که دم اروز بریزیم روی سرش و دمدر یک  و بسازیم.چاق
در از شهر  تواندیمو  شودیمسبک هم ، دهدیمنداشته باشد تعادلش را از دست 
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با چاقوهایمان و  میزیریماگر هم نکرد  برود و جایی برای خودش پیدا کند؛
 .میکنیمشکمش را پاره 

لانة بزرگی که برای  را گرفت. در خبر چاقوها را شنید تصمیم نهایی خودکه روباه 
ش از تن به در آورد و به اخود مثل آشیانة یک هواپیما بود پوست روباه را با دم

روباه چی ی بابا!!!! اکهکناری انداخت. همین که از در انبار بیرون آمد همه دیدند 
 از همه گرگهای جهان. تربزرگ گرگ واقعی بوده! از اول ... کار چی؟

  
 1400تیر  3
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 «آن بو»داستان 
 

 .شدینمحس  قبلًااز یک زمانی بوی خاصی در شهر پیچید. بویی که 
. حتی چندبار در هنگام دادیمشد. هر کسی نظری خیلی هم اختلاف بر سر آن پیدا

 ید!باورکنخون و خونریزی شد.  ،بحث دربارة خوبی یا بدی آن
 گرچه در همه جا د شده؛ اکه بو از یک ساختمان بلن در شهر پیچیداما کم کم 

 پیچیده.
 بدی است. زق و  بگوید بوی توانستینمبوی عجیبی بود. طوری که ابتدا کسی  
و  شدیمنبود چرا از یک زمانی هر کس از دوروبر آن ساختمان رد  ولی روشن 

 گفتیم. دوستی دندیپرسیم، سر چهارراه اسمش را افتادیماخمی به ابرویش 
 .اخم کرده ناپدید شده رچند با برادرش که

و اثاثش را بار زد.  اشخانهمان کامیونی آورد دم همان ماههای اول، همسایهدر 
خوب شاید بتوانیم منشأ بو را پیدا کنیم. سر  :تحملش را ندارم. گفتم :گفت

 . اندرفته هایلیخ! یاسادهکمدش را که گرفتم گفت: 
ا به از همه ج باًیتقرنگرفتند. بو  جدی هایلیخ. اگرچه از اول شدیمداشت جدی 

قالی را چند بار ، واراتاق، در و دی یهاپرده. حتی از پودر لباسشویی، دیرسیممشام 
 .رفتینماما بو  خشکشویی کردم،

خون توی  شدیمد. یک نفر که از جلوی ساختمان ردمختلفی پخش ش یهاعهیشا
 راه فاضلابش دیده.  قسم هم خورده بود. 

 ما از اول گفتیم این بوی خون است. فتند: یک عده گ
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مه هم مقاله ه بوده بسته شده. چند روزناکه این خبر را زد یاروزنامهگفتند می
. چون . بوی انحراف و شیفتگی خودمان استنوشتند که این بوی مخالفت است

 دانیم.یف کنیم بوی شهر خودمان را بد میاز بوهای دیگران تعر میاکردهعادت 
همه  و حمل پول بانک پنجر شده، یهایزره ة دیگر این بود که یکی ازشایع

و حالشان  انددهیشننوع شدید این بو را  اندشدهکسانی که اطراف ماشین جمع 
 دیتوانیماین بوی پول دزدی است. بنابراین  شاید بسیار بد شده. رادیو هم گفت

 دولت بسپارید تا کمتر ناراحت شوید.پولهایتان را به 
اگزوز ماشینهای لاکچری  گفتندیم یاعدهاین فرضیه طرفداران زیادی داشت و 
 .دهدیماطراف آن ساختمان هم همین بو را 

ما بوی بد نمی »بنابراین چند بار علیه بانک و ماشینهای لاکچری تظاهرات شد: 
 «.مرگ به این بوی تو ! لاکچری!خوایم. لاکچری
یکی از « بو، آری یا نه!» سی گذاشتند کهپرهروزی که هم .افتضاح بیشتر شد

اعضای گارد ویژة ضدشورش فیلمی از خودش در فضای مجازی گذاشت. گفت 
ما را بردند توی همان ساختمان و آموزش دادند که چطوری لباس شخصی بپوشیم 

 «برویم توی تظاهرکنندگان و از جمعیت عکس بگیریم.
مان است. خودم هم رفتم یک دیگر همه مطمئن شدیم که کار کار همان ساخت

چند نفر  هاصبحدوربین خریدم و از پشت بام آپارتمانمان پایشگری کردم. دیدم 
. و اندازندیمروی بالکنهای آن ساختمان و عبا و لباده روی بند رخت  ندیآیم

 . تکانندیمرا  هاچهیقالو  هاپرده
دوستم سر رسید و گفت که  گذاشتمیمداشتم این کلیپها را در اینستاگرام خودم 

  ؟یکنیمچرا اشتباه را منتشر 
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 گفتم اشتباه نیست! 
 اشتباه است.گم بابا میگفت: 

 گفتم پس بو از کجاست؟ 
 تو دانشگاه رفته هستی! بگو ببینم عفونت یعنی چه؟  گفت:

 گفتم: خوب! 
یا عضو  رندیمیمو  کنندیمیا تب  ،گفت: هر عضوی که چرک کرد در هر جسمی

ت چرک کرده، بو توی خانة ما یا خانة ا. بعلاوه وقتی تو گوشکنندیماحی را جر
 ؟شودیمآن سر شهر هم شنیده 

 گفتم نه! مگر ا ین که عفونت اپیدمی باشد. 
و بویش توی کل شهر و  دهدیمیک ساختمان بو  یسینویمگفت: پس این که 
 علمی است؟ رودیمزیر قالیهایشان هم 

 گفتم نه! 
دوربینم را برداشت و یک عکس از من گرفت. و  دیخندیمطور که دوستم همان

بگیر! بگیر! تو هم یک عکس از من بگیر  !برای خودم.! نه برمیمدوربینت را  گفت
  تا بلکه بیشتر حرفهایم را بفهمی. 

 1400تیر 9
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 لب كارون

              
 در مدرسه: 

 .خواندیممعلم از گلستان سعدي  
 افت طبعش خلاف نیست باران كه در لط

 زار خسدر باغ لاله روید و در شوره
 گویید؟  شاگرد گفت: آقا معلم! باران را مي

 باران كه در لطافت طبعش خلاف نیست       
 اینك بلاي مردم اهواز گشته است

 این دود و این اسید چو پاشد به روي شهر      
 مادرم آغاز گشته است یهاسرفهتك 
*** 

  :در خانه
 : خواندیمخواني ، ترانه کنمیمرادیو را باز 

 بر بام خانه خوردیمباز باران با ترانه 
 :دیگویمو  بنددیمپنجره را  دودیمپدر زود 

 باز نازل شد بلاها،  
 درد قلبم گشت آغاز             

 روز باران، روز بدبختي مردم، 
 خورشید اهواز شودیم
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 در غبار سرخ سم گم       
 ز بگریزیم به خانه، با 

 آمد ابر و باران،باز
 ، غبار چرب و تیرهبا  

 روي صورت، روي شانه، 
 

 : دیگویم کندیمكنار شیشه و به خیابان نگاه  رودیمخواهرم 
 آي بابا! آي مامان! ابر سرخي شد پدیدار 

 در خیابان، روي شیشه، روي دیوار، 
 روي شاخه روي برگ نخل خانه، 

 تیره، یك غبار چرب و 
 در تمام شهر اهواز، روي هر چیز ، 

 روي رگهاي گرفته در عروق قلب مردم، 
 كه بسته راه اكسیژن به رویش. ییهاهیرو 

 باز باران اسیدي 
 …بر بام خانه خوردیم

*** 
 لب كارون: 

 : خواندیمترانه  گذردیمجواني از لب كارون 
 دارونشینن دلشه وقتي كه ميلب كارون، چه گلبارون، مي
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آب بدبو و زردرنگ و متعفن  فروكرده و  با را در  اشیریگیماهماهیگیري كه نخ 
دهد ناامیدي براي گرفتن ماهي، به سطح آب سبز و لجنزار كارون كه بوي گند مي

 : دیگویم کندیمنگاه 
 جوون! حالا باید بخوني: 

 شیم اسیدبارونميشه وقتي كه چه غمبارون، ميلب كارون، 
 : دهدیمبا همان آهنگ ادامه  و بعد

 غبار و زهر از هانهیسسوزه مي
  ، لب كارون....شه تموم هواي شهري ميسم

*** 
 در بیمارستان: 
 : چتونه؟پرسدیمدكتر از بیمار 

مخرب  دیآیممخلّ حیاتست و چون بر رودیمفرو گوید: هر نفسي کهبیمارمي
ست بر مسبب این همه بدبختي زندگي دیگران. پس در هر نفسي دو لعنت واجب ا

 كه هوا و باران را هم به لجن كشیدند
 : دیگویمدكتر 

 از دست و زبان که برآید 
 آیدکز عهده فحشش بدر

روند دفتر بزرگش نام بیمارهایي كه از سر و كول اورژانس بالا ميپرستار كه روي 
ش داره، الانم هایشون سابقه بیماري قلبي تو خونواد»: دیگویمرا نوشته  به دكتر 

 «!كنه. اورژانسیهقلبش درد مي
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 زحمت بي این بارون : لعنت به كسي كه باعث شده كهدهدیمو بیمار دوباره ادامه 
کشیده از زور سرفه و  حساب همه را رسیده و اسید نكبت بي دریغ همه جا

 دریده.  هاهیرنفس همة تنگ
 : دیگویمادیبي كه روي صندلي درمانگاه منتظر است 

تا این آخوندهاي ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به كار گرفت »كه باید  واقعاً
 .انددهیکشكنیم. كه حتي بارون رو هم به كثافت و گند بد مصب را نابود
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 قالیچه
 

. بر فراز وپرنگارهقالیچة سلیمان بود. رنگین  درست مانندکه  آوردیمنی را بیادزما
 دانستینمدیدند. خودش او ناچیز می پیشخود را در  ،جهان یهایقالها. همة قاره

، دیپرسیمها و نخهای تاروپودش تک رشتهاگر از تکاما  ؟بافته شد چه زمانی
شان کردند که پنبهتعریف می یکشبودرازتر از داستانهای هزارهرکدام داستانی 

  رشته شدند، چگونه..... چگونه کاشته شد. چگونه
 من» :گفتبا خودش می زدینماز این تاریخچه حرفی  اصلًاخودش  ولی با این که

بوده یا  نیست که افسانهآن قالیچه روشن چون  از قالیچة حضرت سلیمان هم بهترم!
کنند! ه از آن پایین مرا تماشا میهم ،بینی که در این اوجام. می! ولی من واقعینه

 «دهند.برایم دست تکان می بینید! چقدرمی
خودش ارزش اگر  راستیبهبود ولی سلیمان نحضرت قالیچة  بهتر از واقعاًهم  شاید
 م.گویمیکند. جدی سلیمان هم پیدا الاتر از قالیچةتوانست ارجی بفهمید میرا می

را او  گاهید! ولی اگر خوب خوب جایباورکنحالا شما مجبور نیستید !... تتوانسمی
 ردید. بمیحرف من پی ژرفایفهمیدید به می

کم پایین تصمیم بگیرد کم که او را واداشت اشخودشیفتگی.... بگذریمخب 
 شودیماز پایین برایتان تکان داده  ،دستبیاید. آخر شما هم باشید و ببینید آنهمه 

ی . حتشدیمهایی در عشق به او کشیده فقط دستها نبود؛ نعره !دیشویمفریفته 
که  بودکشتن و کشته شدن در عشق او. این  و آمادگیهای بسیار برای جان دادن

وای...... تر بیاید و روی زمین بنشیند. پایین و پایینگرفت یک روز سرانجام تصمیم 
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کشتند تا از نزدیک تماشایش پا شد. خودشان را میچه غوغایی به دیدانینم
 کنند.... 

حلوا حلوا سرشان بگذارند.او هم گذاشت همه خوب خوب ستایشش کنند. روی 
را زیرپا له کردند.  یک عدهاز همان روز ورود دوستدارانش  کنند. اینقدر که

این قالیچه مگر بدشان آمد. ولی  ها از غرور این قالیچهبرخیهمان روز  بنابراین از
ای هم سعی کردند به او اما مست ستایشها بود. عده ...شاید هم فهمید فهمید؟را می

گذاشت او را روی سرشان  رعکس،برفت؟ شش میهشدار بدهند. اما مگر به گو
شان را از قدیم طرفدار یک عده که خودشاهان بگذارند. شاهتوی کاخ ببرند 

ان با هر که سلیم نداصلا به این فکر نکردروی آن نشستند.  بودندقالیچه شناسانده
که او را روی  طرفدارانیهمة  القصه...ی فرق داشته. شاه و ملک مفتخور خونریز

سرشان گذاشته و به کاخ برده بودند زود از روی طرح قالیچه عکس گرفتند و 
آن قالیچه را درست کردند و بعد هر کدام کاخی از  مانند را اجیر کرده، یاعده

 توی آن انداختند. را  دست سازقالیچة را گرفتند و  هاشاهزادهکاخهای 
باز هم  روی قالیچه نشسته بودندآنها که . اما درست کرداین بیشتر بیزاری از قالیچه 

به بدگویی از او باز هر دهانی را که  ند که دوستداران قالیچهگذاشت .ندتوجه نکرد
جر بدهند.  بیزاران رادهان  ندخونین کنند. حتی یک روز دستور داد دشیم

را چه خواهند بخورد غلامها باغ  یک سیبکه  اگر ملکی از باغ رعیت  دیادهیشن
آنقدر مغرور و مست  بدتر این که خودشانها که یک ملک نبودند. ناما ای کرد؟

. نددادیمدستورهای محو و خونریزی  انغلامانش برابر پانصدکه  ندشده بود
را در بالای آن انداخته بودند بوی خون  قالیچهکاخی که  آغاز، بنابراین از همان

 ساختند والگو  یچهیقالتند تند اینقدر حریصند، هاغلامان که دیدند ملکگرفت. 
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بنابراین قالیچه ها. و کلانتری هادر ورودی ادارهحتی پهن کردند.  کشوردر تمامی 
و  که چهل سال روی آن نشستهشد یاتکهلحاف چهل تکه یا چهارصد کم کم
. بوی خون. آخر در بودگرفته . بوی همه جور کثافتکرده باشندروی آن کار همه

قالیچه بدش آمده بود تکه تکه کرده بودند و زیر  سراسر مملکت هر کس از آن
 یهاسفرهاز  و پنیر، حتی نان خشک و نانقلک هرچه پول  قالی دفن کرده بودند.

داده بودند زیر قالی. کپک سراسر قالی را گرفته بود. در نقاطی  مردم گرفته بودند 
ه بود. از بس هم خون آنقدر از زیر قالیچه بیرون زده بود که قالی را سنگین کرد

 ،قالی اصلًا همه جا پراکنده بود هازبالهرسیدگی نکرده بودند و  هیچ چیزهم که به 
تکان بدهد. این بود که  توانستینمیک تکه لجن بوگندو شده بود. خودش را 

سطل آب بیاوریم و سطل گفتند یاعدهحل نشان دادن. ها شروع کردند به راهخیلی
 و بیفتیم به جانش.بریزیم و با صابون و جار

جانورانی که در ساسها و افشانة سم بیاوریم و آنقدر بزنیم که  گفتند یاعده
مان همه آخر نه!  گفتنداند بمیرند. یک عده میتاروپود این گلیم جاخوش کرده

مردم جهان که از فروش نمونه های آن قالی در جاهای . ایمروی این قالی نشسته
آب هفت دریا را بیاوریم و قالی را  جمع شدند و گفتنددیگر سود کرده بودند 

داد که هیچ کس به این پاسخ نزیر آفتاب داغ. اما ، غسل بدهیم و بعد بکشیم بیرون
کی خواهد توانست این گلیم پرلجن را که آب هفت دریا را هم به گند کشیده از 

 بتی پیدا خواهد کرد؟عاق راستی قالیچهآب بیرون بکشد. 
  1400تیر 27
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اولین بار که آزادم کردند اصلًا نا نداشتم بال بزنم. تجربه نداشتم که توی قفس   

زنند. حتی ها خودشان را به درودیوار میدیدم که بعضینباید آرام نشست. می
کنند. تا آن روز که فهمیدم آنها ورزش پرسیدم که چرا این کار را میازشان نمی

کردم و وقتی آزادمان توی قفس تمرین می اند. بعد از آن همیشهکردهمی
شناختیم. بعد فهمیدم که صاحب رفتیم به همان بامی که میکردند همراه هم میمی

د که خورد. البته با خودم گفتم بد نیست که وجود من باعث بشوقفسها از ما نان می
هر بار، کنم و بنابراین سعی نکردم از قفسش فرارکند. هایش نان پیدایکی برای بچه
ای یا جمعمان داد و در مراسمی من را به دست آقا یا خانمی یا بچهما را اجاره می

کردند. یکبار من را به دادند که همگی را ناگهان آزاد میرا به دست یک گروه می
ای دادند که تمام موهای سروصورتش ریخته بود. مثل این که از دست بچه

که برای مراسمشان توی قفس بودم دخترکی  بیمارستان آورده بودندش. در مدتی
دیدم که گریه کرد. گاهی هم میگذاشت و تماشایم میبرایم آب و دانه می

گفت: خدایا! داداشم کرد میهای قفس نگاهم میکند و همانطور که پشت میلهمی
ی بیمار دادند او سوخت. روزی که مرا به دستهای لطیف بچه می! دلم هخوب بش

کرد به تن من فشار نیاورد و زود پروازم داد. اوج که گرفتم دیدم مثل یهم سعی م
این که بالای یک بیمارستان هستم. چون برخی خانمها روپوشهای سفید داشتند. 

گذشت. یک بار همه برایش کف زدند. اما همیشه این زندان کشیدن ما آسان نمی
انداختند و چند سرباز  که ما را از صاحبمان اجاره کردند، توی قفسهای تاریک

زدند. انگار واقعاً مجرم بودیم. هیچ کسی به فکر ما توی راهرو جلوی ما قدم می
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کردند به ما سربزنند. یکی از دادند نه دانه. اصلًا فراموش مینبود. نه آب می
ها بود هی محکم خودش را به اینطرف رفیقهای من توی قفس که از آن سرطلایی

مانست. تا این که سرش خونی شد و کاتش به ورزش نمیزد. حرو آنطرف می
یک بالش هم شکست. هرچه منتظر ماندیم کسی نیامد به او رسیدگی کند. دو روز 

دهند اما اصلًا تمام تشنه و گشنه ماندیم تا بالاخره آمدند. گفتیم الان به ما آب می
مان را در ان. یکیرحمی توی دلشان نبود. همانطوری ما را با قفسها بردند توی مید

آوردند و دادند به دست یک مرد که کت و شلوار مشکی داشت و در وسط میدان 
 ها را دور میدان چیدند. کنار هر قفس یک سرباز بود.ایستاده بود. قفس

د. بعد یک نفر که کلاه و لباس نظامی داشت آمد جلوی آن مرد پاکوبید و سلام دا
ها را بازکردند و همه گ کردند و درهای قفسفنبعد شیپور زدند و سربازها پیش

کردیم. اما در همان چند بال اول، بسیاری از ما روی زمین افتادند. نا نداشتند. پرواز
من که کمی از بقیه بیشتر تجربه داشتم زود پریدم روی شاخة یک درخت کوتاه. 

لی رفت. ولی سفت شاخه را گرفتم و نفس کشیدم. ناگهان صدای خیسرم گیج می
کردم. آن که از ترس با هر زوری بود پرواز بزرگی آمد و دودی به هوا بلند شد

ج که گرفتم کنند. اودهد و آهنگ پخش میبالا دیدم همان آقا پرچمی را بالا می
روند. ا رژه میاند. و ستون سربازهر توپ و تانک چیدهدیدم توی خیابانهای شه

دم برگردم. گفتم اگر بروم دوباره بامی که عادت کرده بوخواستم به پشتمی
داند چند روم. خدا میکنند؛ نمیگیرند و مثل امروز بدبختمان میآیند ما را میمی

تا کبوتر توی قفس از تشنگی مردند و چند تا موقع پرواز از ضعف افتادند مردند. 
خودم دیدم که یک سرباز کبوترهای مرده را جلوی گربه انداخت. این بود که 

ای نشستم. را کج کردم گفتم بروم یک گوشة دیگر شهر. اول روی گلدسته راهم
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چند تا از کبوترهای مراسم هم آمدند. از دم سیاههایی بودند که توی قفسهای 
پنج شش کبوتر بالای  مراسم دیده بودم. کمی خستگی در کردیم دیدیم آنطرفتر

روی همان بام. گوشة بام  شان. بعد همه نشستیمچرخند. پرزدیم رفتیم قاطیبامی می
یک مرد کنار قفس نشسته بود گفت: عباس! کفترات رفیق آوردند! بعضی کبوترها 

نشستند. او هم یکی های مرد یا روی دستش میکه مال همان بام بودند روی شانه
کرد. من دورتر نشسته گذاشت و نازشان میگرفت و روی زانویش مییکی می

های واردها کرد و گفت: عجب پاپریود نگاهی به ما تازهکه ایستاده ببودم. جوانی 
سیاههای قشنگی. این طوقی رو ببین! چه قشنگه! بعد خوشگلی برام آوردن! چه دم

ها تا حالا کجا به من نزدیک شد، جلویم ارزن و گندم ریخت و گفت: بابا! این
ه توی ن؟ بعد کمی فکر کرد و گفت: آها...نکنه از کفترهایی هستند کبوده

دادند. مراسم چی بود؟ توی اون مراسم خیلی کبوتر پرواز تلویزیون دیدیم. آره...
 جشن بود بابا؟

 ها.شون جشن بگیرن. پدرسوختهبابایش گفت: جشن چی کار چی؟ برای عمه
کشیدو گردنم را میپسر همانطور که من را در بغل گرفته و دستی به بالهایم 

 وزی نبوده!بوسید پرسید: مگه جشن پیرمی
پدرش گفت: پیروزی نبوده بابا! کودتا بوده. ریختن مردمو کشتن و حکومت یه 

 گیرن.های الکی میبابایی رو ساقط کردن بعد هی جشن
 هایشان رو به ساختمانها بودند.آوردم که از بالا دیدم لولههای تانکها را بیادمن لوله

برن. کنن پرچم بالا میین. اینا هی آهنگ پخش ممرد گفت: مردم همه گشنه
گیرند که به مردم کفتر اجاره همین کفترا رو هم فکر کنم از جواد کفتری می

 دن.ده. ولی اینا برای اجارة همین کفترا هیچ پولی به همون جواد بیچاره هم نمیمی
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 ای از گوشة بام بالا آمد.گربه
را که خاکی شده  مرد سنگی به سمت او پرتاب کرد و از جایش بلند شد. شلوارش

رن برای آبود تکاند و گفت: همه چی توی این مملکت برعکسه. همه رو به زور می
 گیرن.خودشون جشن می

هایش را در هوا دونم تو دنیا چه خبره، دستگفت: چه میپسر در حالی که می
 چرخاند و کبوترها همه بلند شدند. من هم بال زدم. رفتیم بالای بالا...

یابان بزرگ و بلند شهر زیرپایمان بود با صف تانکها و سربازهایی که از آن بالا خ
 رفتند.رژه می
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